
ناصــر ممدوح گوینــده قدیمی و 
پیشکســوت درباره گویندگی در 
ســریال »دکتر کیلــدر« معتقد 
اســت اگر به لطف الهی در جامعه 
اســمی در کرده اســت، به خاطر 
حضــور در همیــن کار و دوبلــه 
همین نقــش بوده اســت.صادق 
وفایی: پس از هوشنگ لطیف پور، 
منوچهــر والی زاده، پرویــز بهرام، 
تورج نصر، خسرو خسروشاهی، ژرژ 
پطروسی، کوروش فهیمی، سعید 
پرویز  منوچهری،  مظفری، حمید 
ربیعی، شــهروز ملک آرایی، مینو 
غزنوی، علی همت مومیوند، خسرو 
شمشــیرگران، محمــود قنبری، 
محمدعلی دیبــاج، مازیار بازیاران 
و عباس نباتی این بار ســراغ یکی 
دیگر از پیشکسوت های هنر دوبله 
رفتیم و گفتگوی بهاری دیگری را 
با یکی از گویندگان قدیمی منتشر 
می کنیم.ناصر ممدوح متولد ۱۳۲۱ 
در تهران را به عنوان گوینده، مدیر 
دوبلاژ، بازیگــر و مجری تلویزیون 
نوروز  نزدیک بودن  می شناســیم. 
۱۴۰۲ بهانــه ای بود تا برای دید و 
بازدید با این پیشکســوت عرصه 
دوبلاژ به گفتگو بنشینیم. بنا بود 
گفتگو در منزل او انجام شــود اما 
دختر آقای ممدوح پیشنهاد کرد 
برای پذیرایی بهتــر از مهمانان و 
تمرکز بیشتر روی گفتگو، مصاحبه 
در منزل وی انجام شــود. بنابراین 
چندروز پیش از شروع بهار مهمان 
آقای ممدوح و دخترش شــدیم و 
چندساعتی را درباره دوبله و کارنامه 
حضور وی در این عرصه گپ زدیم.

یکــی از موارد جالــب این گفتگو 
که مربوط به ویژگی اخلاقی ناصر 
ممدوح می شود، استفاده او از ضمیر 
جمع برای اشاره به افراد است که 
به خاطر احترام به شخصیت افراد 
و جایگاهشــان بر آن تاکید دارد. 
بنابراین مخاطــب این گفتگو در 

بســیاری از فرازهای آن، با الفاظ 
»آقا« یا »جنــاب« و ضمیرهای 
جمع برای اشــاره به افراد روبرو 
می شود. نکته دیگر هم باز مربوط 
به خلقیات و ویژگی های اخلاقی 
ناصــر ممــدوح اســت. او که به 
مرد خندان دوبله معروف اســت، 
می گویــد از آن گــروه آدم هایی 
است که اشک شان دم مشک شان 
اســت و با دیدن یک اثر خوب و 
قدرتمند که دوســتانش به ثمر 
رسانده یا خلق کرده اند، اشک در 
چشمانش حلقه می زند. این اتفاق 
یک بار حین گفتگویمان رخ داد؛ 

وقتی صحبت از بهرام زند شد.
بــازه زمانی گفتگــوی ما با ناصر 
ممدوح درباره دوبله ایران، از دهه 
۱۳۴۰ شروع شده و تا امروز ادامه 

پیدا می کند.
در ادامه مشروح هجدهمین گفتگو 
با اهالی دوبلاژ ایران را می خوانیم؛
* جناب ممدوح، از شــروع 
کارتــان در دوبله آغاز کنیم. 
کار  این  وارد  شما سال ۱۳۴۰ 
با  هم  اولین کارتان  شــدید. 

آقای )عطاالله( کاملی بود.
بله. مــن در واقع می خواســتم 
بازیگر شــوم ولی نمی دانستم از 
کجا شروع کنم. سرانجام به این 
نتیجه رســیدم که برای ورود به 
سینما، یک ســناریو بنویسم. به 
این ترتیب فکر کردم و فکر کردم؛ 
و یک ســناریو نوشتم به اسم »نه 
مثل یک بیگانه«. داســتان درباره 
یک خواهر و بــرادر بود که پدر و 
مادرشان را در یک سانحه هوایی 
از دست داده بودند. ثروت کلانی 
می خواستند  عده ای  و  داشــتند 
این ثــروت را از چنگ این ها در 
بیاورند. یک وکیل هم داشتند که 
به کارشان رسیدگی می کرد. این 
خواهر و برادر همیشه با هم بودند 
و هرجا می خواستند بروند با هم 

می رفتند.
* سرنوشت این فیلمنامه چه 

شد؟
هنوز دارمش؛ هست هنوز.

مــن در دوران نوجوانــی خیلی 
خجالتــی بــودم. نمی دانســتم 
فیلمنامــه را نــزد چــه کســی 
ببــرم. تــا این که شــخص مورد 
نظر را پیدا کــردم؛ جناب آقای 
)مهدی( میثاقیه. ایشــان یکی از 
تهیه کنندگان شــاخص ســینما 

بودند.
* فیلمنامه ساخته نشد؟

نه. به ســاخت نرسید. من خیلی 
خجالتــی بودم و نمی توانســتم 
بگویــم  و  بــروم  به راحتــی 
می خواهم بازیگر شــوم یا این که 
ســناریو و متنی نوشــته ام. بعد 
از هفت هشــت بار کــه جلــوی 
در اســتودیوی میثاقیــه رفتم و 
برگشتم، دل به دریا زدم و گفتم 
خدایا توکل بر خودت! رفتم داخل 
استودیو! فیلمنامه را دادم به آقای 
میثاقیه. ایشان گفتند هفته دیگر 

پاسخ می دهم.
* یعنی خــود آقای میثاقیه 
می خواســت بخواند و جواب 

بدهد؟
نمی دانــم. بعــد از یک هفته که 
نزد ایشــان رفتم گفت »قصه کار 
شــما خوب اســت ولی اگر این 
دوتا، خواهــر و برادر نبودند برای 
ســینمای ما خیلی بهتــر بود.« 
درســت هم می گفــت. چون در 
سینمای آن دوران، مسائل عشقی 

خیلی رواج و طرفدار داشت.
همان طور کــه آقای میثاقیه من 
راهنمایی می کــرد و صحبت  را 
»صدایت خوب  گفت  می کردیم، 
بیایی دوبله؟«  است. نمی خواهی 
مِن مِن کردم و گفتم »نمی دانم!« 
و بلافاصلــه زنــگ زد بــه آقای 
کاملی. ایشــان در طبقه چهارم 

مشغول کار بودند.
* یعنی ساختمان استودیوی 
میثاقیه، طبقه بالا استودیوی 

دوبله داشت.
بله در خیابان قوام السلطنه قدیم 

که در حال حاضر شده سی تیر.
آقــای کاملی آمد و آقای میثاقیه 
مــن را معرفی کــرد و گفت »از 
ایشان تست صدا بگیرید!« آقای 
کاملــی گفــت نیازی به تســت 
و همین حرف سرنوشت  نیست. 

کاری من را تغییر داد.
* چندسالتان بود؟

۱۹ سالم بود؛ سال ۱۳۴۰.
* چه کسانی را آن جا همراه و 

هم نسل خود دیدید؟
هم نســل کــه نــه! عزیزانی که 
اســاتید  داشــتند  آن جا حضور 
ازجمله آقای  بودنــد؛  این حرفه 
وآقای  قطعه ای  )امیرهوشــنگ( 

کمالی برادر آقای نظامی است.
* ناصر نظامی!

بلــه. آقــای کاملی فیلــم دکتر 
»جکیل و مســتر هایــد« را کار 
می کردند که آقــای جلیلوند در 
آن به جــای هــر دو شــخصیت 
و مســتر  )دکتــر جکیل  اصلی 
هاید( گویندگی می کرد. من هم 
یک گوشه نشســتم و کارشان را 

تماشــا کردم. آن زمان دوبله در 
سه شیفت انجام می شد. ساعت ۹ 
صبح تا یک، سه تا هفت و هفت تا 
یازده و گوینده ها می توانستند در 
سه استودیوی مختلف گویندگی 
کنند. دوبله هر فیلم هم یک هفته 
تا ده روز طول می کشــید. دومین 
فیلمی که آقــای کاملی کار کرد 
و من در آن حضور داشتم، »زنده 

باد زاپاتا« بود.
* در »دکتر جکیل و مســتر 
دیالوگی  هیچ  شــما  هاید«، 

نداشتید. فقط تماشا کردید؟
دوبله به این ســادگی ها نیست. 
روز  در  کاملــی  آقــای  البتــه 
گفتند  مــن  بــه  چهارم پنجــم 
»می توانی صدایت را پیر کنی؟« 
حالا آقای جلیلوند هفت هشت بار 
فیلم را تمرین کرده بودند. آقای 
جلیلونــد گوینده خوب و توانایی 
بود و صدای شــیکی داشت. ولی 
غافلگیر  را  ایشان  کرونا یک دفعه 
کرد. روحش شاد!میز این استودیو 
نیم دایره بود با یک میکروفن. آقای 
با دو صفحه  این طرف  اسماعیلی 
گفتــار و بنــده این طــرف با دو 
خط نشســته ایم. ایستاده تمرین 
می کردیم. آقای حیدر نخعی هم 
در آن کار صــدا را ضبط می کرد. 

گفتگوی با نام آوران دوبله-۱۸؛

وقتی‌بهرام،‌محمود‌دولت‌آبادی
‌را‌کارگردانی‌کرد
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اجرایی ویژه به یاد رضا حداد؛
در‌کنسرت‌روزبه‌بمانی‌چه‌

گذشت؟

کیوان‌کثیریان‌مدیر‌
روابط‌عمومی‌خانه‌سینما‌شد

به بهانه سالروز تولد مهری ودادیان
این‌بازیگر‌خیلی‌زود‌»مادر«‌شد

یکی‌از‌فیلم‌های‌هومن‌سیدی‌با‌
بازی‌نوید‌محمدزاده‌عرضه‌شد

 روزبه بمانی از ترانه ســرایان شــناخته کشورمان، 
شــامگاه روز یکشنبه ســی و یکم اردیبهشت ماه 
تازه ترین کنســرت خود را پــس از مدت ها در تالار 

اسپیناس تهران پیش روی مخاطبانش قرار داد.
این خواننده موسیقی پاپ که از همان ابتدای کنسرت 
به نظر می آمد به جهت از دست دادن دوست و همراه 
این سال های خود، رضا حداد )کارگردان فقید تئاتر 

ایران( حال و روز خوشی ندارد

طی حکمی از سوی مدیرعامل خانه سینما، کیوان 
کثیریان به عنوان مدیر رسانه خانه سینما منصوب 

شد.
به نقل از روابط عمومی خانه سینما، طی حکمی 
از ســوی مرضیه برومند مدیرعامل خانه سینما، 
کیوان کثیریان به عنوان مدیر رسانه خانه سینما 

منصوب شد.

زنده یــاد مهری ودادیان معتقد بود: خیلی زود نقش 
مادران را در سینمای ایران بازی کرده است.

 این بازیگر سینمای ایران که فردا ۲ خرداد ماه سالروز 
تولدش اســت، در سال ۱۳۱۵ متولد شد و ۹ اسفند 
ماه سال ۸۹ از دنیا رفت.در سال ۸۷ ایسنا به بهانه روز 
مادر به عیــادت مهری ودادیان رفت، در این عیادت 
دخترش هم حضور داشت، امروز به بهانه سالروز تولد 
این هنرمند، بخش هایی از این مصاحبه را بازنشــر 

می کنیم.

فیلم سینمایی »مغزه های کوچک زنگ زده« هومن 
سیدی در یک پلتفرم در شبکه نمایش خانگی عرضه 
شــد.به نقل از روابط عمومی فیلم نت، این پلتفرم در 
راستای عرضه فیلم های مهم تاریخ سینمای ایران، فیلم 
»مغزهای کوچک زنگ زده« به کارگردانی و نویسندگی 
هومن سیدی را منتشر کرد.»مغزهای کوچک زنگ زده« 
محصول سال ۱۳۹۶ است و داستان باندی از فروشندگان 
مواد مخدر را در جنوب تهران روایت می کند که بسیاری 
از جوانان و کودکان بی سرپرست را از کوچه و خیابان 

پناه داده اند. 

عباس جمشیدی فر مطرح کرد؛

»کت چرمی« مثل »شیشلیک« گرفتار ممیزی می شود؟
بازیگر  جمشیدی فر  عباس 
ســینما بیان کــرد که اگر 
»کت چرمــی« هم بخواهد 
اصلاحیه هــای عجیــب و 
غریب مثل »شیشلیک« به 
آن وارد شود به نظرم اکران 
ایــن فیلم هــم غیرممکن 

می شود.
بازیگر  جمشیدی فر  عباس 
سینما، تئاتر و تلویزیون که 
این ســال ها بیشتر در فیلم 
و سریال هایی با دغدغه های 
یافته  حضــور  اجتماعــی 
اســت در گفتگو بــا برنامه 
»ســینما معیــار« رادیو از 
سختی های ساخت فیلم با 
فضای اجتماعی مثل »کت 
چرمی« و کمدی هایی مثل 

»شیشلیک« گفت.
وی ابتــدا دربــاره فیلــم 
»شیشلیک« که هنوز اکران 
نشده است به اصلاحیه های 
آن اشــاره و عنــوان کرد: 
برخــی اصلاحیه هایــی را 
که به فیلم وارد شــده بود 
اصــلاً نمی توان انجــام داد 

انجام  اگــر  می کنــم  فکر 
برابر  دهیم هزینه ای تقریباً 
با هزینــه تولید فیلم دوباره 
اصلاحیه ها  تا  انجام شــود 
صورت بگیرد. با این وضعیت 
می کنم  فکــر  اصلاحیه ها 
»شیشــلیک«  فیلم  اکران 
کاملاً غیرممکن اســت نه 
تنها سینمایی »شیشلیک« 
بلکه فیلم های سینمایی که 
با این ســبک و سیاق است 
فکر می کنم یا دیگر ساخته 
نمی شود یا اگر ساخته شود 
اکرانش غیرممکن می شود. 
خود »کت چرمی« هم اگر 
بخواهد اصلاحیه های عجیب 
و غریب به آن وارد شــود به 
نظرم اکــران این فیلم هم 

غیرممکن می شود.
وی در واکنش به مجری که 
اعلام کرد تمام فیلمنامه های 
این آثار پیش از این خوانده 
شده و پروانه ساخت گرفته 
است، گفت: من چندان در 
بالاخره  ولی  نیستم  جریان 
همه این فیلم هــا از جایی 

مجوز گرفته اند.
بازیگر فیلم »شیشــلیک« 
با اشــاره به تغییــر برخی 
سیاســتگذاری ها گفت: ما 
نمی توانیم بگوییم ما تغییر 
نمی کنیم. سیاست هایی که 
نمی تواند  می شود  گذاشته 
تغییرناپذیــر باشــد و بعد 
بگوییم از تغییرات جامعه و 
کل جهان مستثنی هستیم 
و فقط باید براســاس همان 
چیزی که به ما دیکته شده 

است فیلم بسازیم.
وی درباره اینکه چقدر این 
از  ناشی  سیاســتگذاری ها 
سلیقه اســت تصریح کرد: 
بحث تعویض آدم ها نیست 
ما تا وقتی رویکرد مان همین 
وضعیت حال حاضر باشد اگر 
بهترین مدیران را هم بر سر 
کار بیاوریم هیــچ گاه این 
اتفاق رخ نمی دهد که بتوانیم 
از مســیری که در آن قرار 
گرفتیم جهت گیری مان را 
عوض کنیم. باید رویکردها 
تغییر کند مشکل این است 

که مــا اصلاً از چیزی به نام 
تغییر خوشمان نمی آید.

درباره گرانی هم نمی توان 
فیلم ساخت

بازیگر سریال »زخم کاری« 
اضافــه کرد: بــه طور مثال 
مــا بخواهیم دربــاره یک 
مســاله اجتماعی بر مبنای 
موضــوع روز معضلی مثل 
گرانی که خیلی هم مساله 
ساده ای است فیلم بسازیم، 
آیا می تــوان ســکانس به 
ســکانس درباره این مساله 
فیلم ساخت؟ خیر نمی توانید 
اگر بخواهید درباره جزئیات 
آن جلــو بروید به مرحله ای 
می رسد که به شما می گویند 
اصلاً حق ندارید در این باره 
حرف بزنید. وقتی می گویم 
تغییر رویکــرد یعنی وقتی 
همه چیز در حــال تغییر 
است چرا درباره این تغییرات 
نمی تــوان حــرف زد. ما بر 
مبنای ۱۰۰ سال پیش فکر 
می کنیم و نمی توانیم از آن 
صد سال پیش فکر خود را 

بیرون بکشــیم. ما در طول 
سال چهار فصل داریم که هر 
فصل طبیعت تغییر می کند 
و ما همین نگاه طبیعی را هم 

در فیلمسازی نداریم.
وی در پاسخ به مجری درباره 
دوگانه ای که میان فیلم های 
اجتماعــی و کمدی هــای 
سرگرمی محور شکل گرفته 
اســت و نبــود امکانات و 
شرایط برابر توضیح داد: فیلم 
اجتماعی و کمدی کاملاً با 
هم متفاوتنــد و نباید رو به 

روی هم قرار بگیرند.
جمشیدی فر درباره امکاناتی 
که برخــی کمدی ها تعلق 
کــرد:  اظهــار  می گیــرد 
ســازمان  که  کمدی هایی 
ســینمایی دوســتش دارد 

و برایــش تبلیغات می کند 
بــه نظــرم اصــلاً کمدی 
نیســت. کمدی ای که برای 
سرگرم کردن مردم است و 
براساس مســائلی که کاملًا 
پیش پا افتاده است شاید با 
را  تماشاگر  توانسته ایم  آنها 
بخندانیم و شاید موفق هم 
بوده ایم، اصلاً هم نمی گویم 
ایــن فیلم ها بد یــا خوب 
اســت بلکه خودم بارها در 
این فیلم ها بازی کرده ام اما 
اساساً کمدی از فکت هایی 
اســتفاده می کند که خود 
ممیزی می شود.  الان  اینها 
استفاده  از سیاست  کمدی 
می کند و یا از ویژگی هایی 
که حتی نمی توانم الان روی 

آنتن بگویم.


